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  :چكيده
هدايت بـه آن را حـداقل ده    ،به تعليم الهيصراط مستقيم هدف و مقصدي است كه انسان 

 صراط مستقيم راهي است كه خـود مقصـد اسـت و    .كند مي ر در شبانه روز از خداوند طلببا
مقاله حاضر نتيجه پژوهشي در متن آيات قرآنـي  . كمال و حقيقت انسان، در آن راه بودن است

با صراط ) معصوم در تفكر شيعيهمان امام (انسان كامل  اثبات انطباق حقيقت عرفاني است كه
دراين راسـتا از روش تفسـيري قـرآن بـه     . نمايد مي مستقيم را بدون ارجاع مستقيم به آراء عرفا

دليل بـه ايـن    9در نهايت با . شود استفاده مياي  استناد به منابع كتابخانه قرآن وتدبر در آيات با
از ميـان بشـر بنـدگان حقيقـي      تا تعلق گرفته لطف و رحمت خاص خداوند رسد كه مي نتيجه

اند، برگزيده و با علمـي از جـنس علـم     خويش را كه در ذات خدا فاني و در بقاء او باقي شده
خود، آنان را مخصوص و به زيور عصمت متصف ساخته تا عموم بندگان را براي وصـول بـه   

كـه داراي   ايـن واصـلان حقيقـي   . ولايت خويش؛ به تبعيت و اطاعت و ولايت آنان امر فرمايد
اند، دارندگان مقام امامت  جاذبه ولايي شده و قدرت تصرف يافته و شاهدان بر اعمال و قلوب 

   .باشند مي اند كه هادي بشر به سوي ولايت الهي فقط اينان .و هاديان به امر الهي هستند

  .صراط مستقيم، هدايت، امام، انسان كامل، ولايت :ها واژه كليد
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  پيشگفتار
خداوند متعال، عموم بشـر را  . صراط مستقيم عبارت از وصول و حصول ولايت الهي است
را بـر آنـان واجـب سـاخته و      به رساندن خود به آن مقام دعوت فرموده و طلب هدايت بـه آن 

علاوه بر اينكه فطـرتش بـا نـور خـداجويي     انسان . را نيزخود برعهده گرفته است آن  هدايت به
روشن و با نار محبت و توفيق الهي پرورانده شده است، مرهون لطف و رحمت ويژه خداونـد  
قرار گرفته وبرايش هادياني نه فقط براي نشان دادن راه بلكه به قصد رساندنشان به مقصد قرار 

  .داده شده است
حركت فطري كه در آن هرگز . حركت است طور فطري و غريزي به سوي حق در به  انسان

مـا مـنْ   «) 1/149صدرالمتألهين شيرازي، تفسير القرآن الكـريم، .(ضلالت و انحراف وجود ندارد
دةلى ابي عبها إِنَّ رتيذٌ بِناصآخ وتَقيمٍ  إلاَِّ هسم راطالهـي،    از سوي ديگـر بـه اراده  ) 56/هود(»ص

مسـيري كـه همچـون    . خود، مسير تكاملي حق را يافته و طي نماينـد  بايست با قدم و اراده مي
اي كشيده شده باشد و او بر اين  هاي مكاني نيست تا قبلاً در خارج از وجود راه رونده جاده راه

جاده پيش برود، بلكه در متن وجود راه رونده، راهي به سوي كمال حقيقي يعنـي رسـيدن بـه    
و از ) 288؛ جوادي آملي، هدايت در قـرآن،  1/116-2مطهري، .(وجود دارد »قرب الهي«بارگاه 

» پيـداكردن راه «لـذا  ) 1/115-2مطهري، (جا كه اين راه كشف كردني است نه اختراع كردني  آن
عمده اينست كه انسـان در آن راهـي كـه    . مشكل، ولي بعد از پيداكردن، پيمودن آن آسان است

  ).2/236رآن مجيد، خميني، تفسير ق(».بايد سير كند، وارد شود
جوادي آملـي،  . (گزيند انتخاب اين راه اختياري است و انسان با اختيار خود اين راه را برمي

ــرآن،  ــرآن در ق ــه صــراط اســت  ) 199ق ــاملي انســان رســيدن ب ــراطَ «: هــدف تك نَا الصــد اه
تَقيمسْن و محدودي باشد نه اين) 6/حمد(»المطلوب چيز اگر م. كه صراط راه به سوي هدف معي

، »اهدنا اليك يـا الـي حبـك   «. شد ديگر و صراط وسيله و طريق رسيدن به آن بود بايد گفته مي
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در واقع صراط مستقيم، مطلوبي است كه اگر كسي ) 1/33طالقاني، (» من الصراط«يا  »بالصراط«
ي خـود  برد و قاصد را به سـو  را بيابد و در آن قرار گيرد، خود صراط مستقيم او را پيش مي آن
  لـذا ايـن انسـان   ) 1/457؛ جوادي آملـي، تسـنيم،   1/23طالقاني، .(رساند كشد و به مقصد مي مي

است كه صراط مستقيم را از قوه به فعليت درآورده و با خود متّحـد كـرده و در نتيجـه بـه آن     
آن يـك چيزنـد و بـا      در حقيقت صراط و رونده) 1/497جوادي آملي، تسنيم،.(شود متصف مي

نهد يعني معرفتش را بر نتيجه عملـش بنـا    سالك در هر گام سر بر قدم خويش مي. دندهم متح
االله را طـي   نهد، همان عملي كه بر اساس معرفت پيشين از او صادر شده تا منـازل سـير الـي    مي

پيوند سالك با صراط؛ در جان انسان ريشـه  «) 1/55فيض كاشاني، صافي، .(كند و به خدا برسد
حقيقت است نه مجاز يا استعاره يا تشبيه يـا كنايـه، زيـرا راه از رونـده جـدا      دارد و اين سخن 

حمد براي تبيين   به همين جهت خداوند متعال در سوره) 1/499جوادي آملي، تسنيم، (».نيست
يعني آنان كه صراط را از قوه به . دهد شدگان نسبت مي را به نعمت داده صراط مستقيم خود، آن

اند، منعمان به نعمت وصول به صراط مستقيم الهـي بـوده و    آن متحد شده فعليت درآورده و با
و امامـان معصـوم   ) ص(اكـرم  آن متصفند و به همين جهت نيز در روايـات فراوانـي بـه پيـامبر    

  .شوند ايشان صراط مستقيم خوانده مي  السلام از ذريه عليهم
كسي است كه به اذن خـدا بـه    اين دقيقاً معنايي است كه شيعه از ولاي تصرّف دارد و امام

ولايي يافته و هـدايت خلـق بـه سـوي كمـال        محبت اتحاد و اتصاف به صراط مستقيم، جاذبه
حقيقي را برعهده گرفته است، چرا كه خود تحت جاذبه مستقيم ولايت الهي واقـع شـده، لـذا    

و  )ص(اكـرم  مصداق ايـن مقـام در امـت اسـلام رسـول     . شايستگي هدايت خلق را يافته است
السلام هستند، اين مدعا با شـواهد و دلايـل قرآنـي و حـديثي      فرزندان پاك او معصومين عليهم

  :ذيل قابل اثبات است
حمـد    شدگان در سوره خداوند متعال با نسبت دادن صراط مستقيم به نعمت داده: دليل اول

را بـه  هم صراط مستقيم خويش را معرفي فرموده و هم شيوه وصول به چنـين مقصـد بلنـدي    
هـاي   كه در بيان قرآن كريم مقصود از نعمت؛ هـم نعمـت   با وجود اين. دهد همگان آموزش مي
هاي معنوي و باطني است، ولي در مورد واصلان به صراط مستقيم به جـد   ظاهري و هم نعمت

شـدگان را از   نعمـت داده ) نسـاء /69(  هاي ظاهري نيست، زيرا آيـه  منظور نعمت: توان گفت مي
  .داند ديقين، شهدا و صالحين مينبيين، ص
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از سوي ديگر مغضـوبين و ضـالّين   . اند هاي ظاهري برخوردار نبوده اين افراد از نعمت  همه
هـاي   اند و چه بسا نعمـت  هاي ظاهري برخوردار بوده از نعمت] در بسياري از موارد) [7/حمد(

و إِذا أنَعْمنـا علـَى   « :اي براي مغضوب شدن و گمراهي آنان گرديـده باشـد   ظاهري، خود وسيله
علاوه برترين نعمت  به) 1/521جوادي آملي، تسنيم،) (83/الاسراء(»بِجانبِه  الْإنِْسانِ أعَرَض و نأَى

لَقـَد مـنَّ اللَّـه    «: معنوي از ديدگاه قرآن كه از آن به منّت ياد شده، نعمت رسالت و امامت است
ي  «، )164/عمران آل(»م رسولاًعلىَ المْؤْمنينَ إِذْ بعثَ فيهِ و نُريد أَنْ نمَنَّ علىَ الَّذينَ استُضعْفُوا فـ

-114جـوادي آملـي، شـميم ولايـت،     ) (5/القصص(»و نجَعلَهم الْوارِثينَ ئمةًالأْرَضِ و نجَعلَهم أَ
؛ 4/651طباطبايي،( .، نعمت ولايت است)حمد/7(  بنابراين مقصود از نعمت در آيه شريفه) 112

جـواي آملـي، شـميم    ( .باشـد  كه جامع بين امامت و رسـالت مـي  ) 1/531جوادي آملي، تسنيم،
  ).114ولايت، 

از » ثُم لتَُسئَلُنَّ يومئـذ عـنِ النَّعـيمِ   «) تكاثر/8(  مؤيد روايي اين معنا روايتي است كه ذيل آيه
برتر از آن است كه از شما درباره آب و نان  خداوند: السلام وارد شده است كه عليه امام صادق

؛ 47/40؛ مجلسـي،  24/296؛ شيخ حرّ عاملي،6/280كليني،.(پرسد سؤال كند، بلكه از ولايت مي
  )5/371فيض كاشاني، صافي، 

شدگان با نور عنايت خود و بر ارواحشان بارهاي هدايت و بـر   خداوند بر اسرار نعمت داده
بر نفوسشان در كندن از هواي نفس و بـا توفيـق و حفـظ از كيـد      هايشان با آثار ولايت و قلب

و آنان را بر عموم بندگان برتري داده و امورشـان را خـود   ) 1/23حقي،(شيطان نعمت بخشيده 
يعني آنان هرگز گمـراه  ) 1/63طباطبايي، .(آنان نهاده است  برعهده گرفته و امور مردم را برعهده
صيتي ضلالت است، لذا از آنـان گنـاه و معصـيتي هـم سـر      و ضال نخواهند بود و چون هر مع

الجـامع،   طبرسـي، جوامـع  .(آنان محبت را بر مردم تمام كرده اسـت   وسيله زند و خداوند به نمي
  )1/81؛ حسيني تهراني،1/11

شـدگان از مؤمنـان و    آيـد كـه نعمـت داده    دست مـي  به) نساء/69(و ) حمد/7(از مقابله آيه 
و مـنْ يطـعِ اللَّـه و الرَّسـولَ     «: فرمايـد  خداوند متعال مـي . اطاعت كنندگان خدا و رسول برترند

هِمَليع اللَّه مْالَّذينَ أنَع عم كآنـان   »بـا «: فرمايـد  ستند، بلكه ميآنان ه »از«: فرمايد و نمي» ...فأَُولئ
نكُْم  «: علم و ايمان است) مجادله/11(  دليل برتري آنان در آيه. همراهند يرْفَعِ اللَّه الَّذينَ آمنُوا مـ

جاترد لْمْالَّذينَ أوُتُوا الع چه دليل برتري شده، نوعي علم و ايمان خاص است كـه   يعني آن» و
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پـس  ) 56-1/57طباطبـايي، .(اند، بلكه به آنان عطا شـده اسـت   ردهخود از مسير عادي كسب نك
  .شدگان علم است، علمي متفاوت با ساير علوم مبناي عصمت نعمت داده

ي      قـالَ رب بِمـا أغَْـويتنَي   «: خوانيم مي) حجر/41تا  39(در آيات : دليل دوم م فـ لَـأزُينَنَّ لَهـ
مأَج منَّهلأَغُْوِي ضِ وَخْلَصينَ*عينَالأْرْالم منْهم كبادقالَ هذ*إلاَِّ عتَقيمسم َليراطٌ عشيطان «، »ا ص

در زمـين برايشـان   ] گناهان مردم را[كه مرا گمراه ساختي، من هم  به سبب آن! پروردگارا: گفت
ن اي: فرمود* مگر بندگان خالص تو از ميان آنان را * آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت  مي

  .»راهي است راست به سوي من
شدگان  عنوان وصف ديگري از نعمت داده را به »مخلصين«با توجه به اين آيات؛ قرآن كريم 

داند و در اين آيات و آيـات ديگـر، آنـان را     بيان فرموده و آنان را واصلان به صراط مستقيم مي
  : داند كه عبارتند از هايي مي داراي ويژگي

از هرگونـه گنـاه فعلـي و    ) ع(مصونيت از شيطان و نفس اماره و در نتيجه معصـومين ) الف
  . قولي و فكري و قلبي و سريّ

توانند خدا را چنان كـه   علم و ظرفيت وجودي آنان چنان گسترده است كه تنها آنان مي) ب
ا يصـفُونَ    «. اوست حمد و ستايش كننـد   شايسته ه عمـ بحانَ اللَّـ  »عبـاد اللَّـه المْخْلَصـينَ    إلاَِّ*سـ

  )11/221طباطبايي، ) (159-160/الصافات(
آنان مؤاخذه و بازخواستي ندارند و سؤال و كتابي و نيز سـؤال قبـر و نكيـر و منكـر و     ) ج

 »نَإلاَِّ عباد اللَّه المْخْلَصي*فَإنَِّهم لمَحضَروُنَ... «: حشر و كتاب و ميزان و صراط براي آنان نيست
  ) 127-128/الصافات(

جزاي آنان خود ذات احديت و مشاهده انوار جمال اوسـت، چـون هرچـه از بهشـت و     ) د
و ما تجُزوَنَ إلاَِّ مـا كنُـْتُم   «: هاست ها عطا كند، كمتر از مقام و منزلت آن هاي بهشتي به آن نعمت
* بيننـد   عمل خـويش را مـي    همه، نتيجه«، )39-40/الصافات(»إلاَِّ عباد اللَّه المْخْلَصينَ*تعَملُونَ

  )43-2/48حسيني تهراني، (»].حد است كه پاداششان لايتناهي و بي[ جز بندگان مخلص خدا 
نيز بر آن تأكيد شده، وصف عبوديت ) حجر/41-39(ترين ويژگي آنان كه در آيات  مهم) ـه

. به درجه مخلصين رسـانده اسـت  و بندگي براي آنان است كه كليد ولايت الهي بوده و آنان را 
طـوري كـه در شـهادتين نمـاز      برترين درجه عبوديت و بندگي نيز مختص رسول خداست، بـه 

داً عبـده و    «: گـردد  مقدم بر رسالت به اين وصف ستوده شده و بر آن تأكيد مي اشـهد ان محمـ
  .»رسوله
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ده اسـت، وصـف   كار بر صفت ديگري كه قرآن درباره واصلان صراط مستقيم به: دليل سوم
است كه اين صفت در اين مقام با توجه به آيات ديگر به معناي دارندگان برترين » الَّذينَ آمنُوا«

و ليعلَم الَّذينَ أوُتُوا العْلْم أنََّه الحْقُّ منْ ربك فيَؤْمنُوا بِه فتَخُبِْت لَه «زيرا در آيه. مرتبه ايمان است
بـا توجـه   (ويژگي علم اعطايي ) 54/الحج(»صراط مستَقيمٍ  اللَّه لَهاد الَّذينَ آمنُوا إِلى قُلُوبهم و إِنَّ

لْمْو در) به الَّذينَ أوُتُوا الع»         م م الْـأَمنُ و هـ الَّذينَ آمنُوا و لـَم يلبِْسـوا إيمـانَهم بظُِلـْمٍ أُولئـك لَهـ
لَم يلبِْسوا إيمانَهم بظُِلْمٍ يعني از هرگونه ظلـم و شـرك و    با توجه به(ويژگي عصمت » مهتدَونَ

  . شود در آنها اثبات مي) ضلالتي مصون هستند
: بيان فرموده است) نساء/146( به علاوه برتري اين گروه بر ديگر ايمان آورندگان را در آيه

»و وا بِاللَّهمتَصاع وا وَلحأَص وا وإلاَِّ الَّذينَ تاب     فـوس نينَ وـؤْمْالم ـعم كفأَُولئ لَّهل موا دينَهأَخْلَص
توبه كندگان و صـالح شـدگان و دارنـدگان اخـلاص از ايمـان      » يؤتْ اللَّه المْؤْمنينَ أَجراً عظيماً

آورندگان همراه با مؤمنين خواهنـد بـود نـه از خـود مـؤمنين، ايـن معنـايي اسـت كـه از آيـه           
  .يز دريافت شدن) نساء/69(

هـا هسـتند كـه خداونـد متعـال؛ ولايـت و سرپرسـتي         دارندگان اين مرتبه از ايمان؛ همـان 
ه و رسـولُه و الَّـذينَ آمنُـوا الَّـذينَ        «: مسلمانان را به آنان سپرده و فرموده است يكُم اللَّـ إنَِّمـا ولـ

ولي شما؛ تنهـا خـدا و رسـولش و    «، )55/ةالمائد(»عونَو هم راك ةَو يؤتُْونَ الزَّكا ةَيقيمونَ الصلا
مفسران شـيعه و  » .پردازد دارد و در حال ركوع، زكات مي پا مي اي است كه نماز به ايمان آورنده

مباركـه را حضـرت     اند و شأن نزول آيه را مفرد دانسته» الَّذينَ آمنُوا«سني، مقصود از لفظ جمع 
؛ 3/82؛ مغنيـه،  2/317؛ بحرانـي،  1/281فيض كاشاني، الاصـفي،  .(ندا السلام بيان كرده علي عليه

  )6/186؛ طبري، 3/126؛ ابن كثير، 6/8طباطبايي، 
يا أَيها الَّذينَ [في الْقُرآْنِ  يةٍليَس منْ آ«: فرمودند) ص(ابن عباس روايت كرده كه رسول خدا

يا أَيها الَّـذينَ  «اي در قرآن نيست كه خطاب  هيچ آيه» و شَرِيفُهاإِلَّا و علي رأْسها و أَميرهُا ] آمنُوا
السـلام در رأس آن آيـه و برتـر از همـه مـورد نظـر        كـه علـي عليـه    داشته باشد مگر اين» آمنُوا
  )2/35حسيني تهراني، (».است

ا بـه  السلام اسـت، زيـر   طالب عليه علي بن ابي »ايمان آورندگان«مصداق اتم و اكمل و بارز 
السلام است و اولين كسي كه نماز گزارد،  اعتقاد عامه و خاصه اولين ايمان آورندگان؛ علي عليه

و نيز زيدبن ارقم » أوَلُ منْ صلَّى علي بنُ أبَيِ طَالب«كند كه  ابن عباس روايت مي. ايشان بودند
  )38/230مجلسي، .(»بنُ أبَيِ طَالب علي) ص(أوَلُ منْ أَسلَم مع رسولِ اللَّه «: گويد
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) الـي (قرآن كريم؛ صراحتاً پيامبران الهي را هدايت شـده و مهتـدي بـه سـوي     : دليل چهارم
و در معرفـي نعمـت   ) 120-121/؛ نحل114/؛ صافات87/الانعام: (كند صراط مستقيم معرفي مي

لئك مع الَّذينَ أنَعْم اللَّـه علـَيهِم مـنَ النَّبيِـينَ و     و منْ يطعِ اللَّه و الرَّسولَ فأَوُ« شدگان در آيه داده
گروهي از آنـان را از نبيـين   ) نساء/69(» الصديقينَ و الشُّهداء و الصالحينَ و حسنَ أُولئك رفيقاً

بعـض  » من« دراين آيه» من«ولي شواهد و قرائني وجود دارد كه مقصود از . داند مي) النبيين من(
  :است) ص(اكرم بوده و مصداق اتم و اكمل از نبيين رسول

علاوه ايشـان اگرچـه    به. اي برتر دارد ، مرتبه)ص(از ميان پيامبران رسول گرامي اسلام) الف
صـراط    علـى «، بلكـه ايشـان   )161/انعـام (صـراط مسـتقيم هسـتند    ) الي(هدايت شده به سوي 

و به نوعي ) 153/الانعام(اط مستقيم به ايشان نسبت داده شده بوده و صر) 43/الزخرف(»مستَقيمٍ
: اند و هدايت ايشان به صراط مستقيم نيز انحصاري و مؤكـّد اسـت   ه خود صراط معرفي گرديد

خود راه را طـي كـرده و   ) ص(يعني رسول خدا) 52/الشوري(»صراط مستَقيمٍ  إنَِّك لتََهدي إِلى«
جـوادي  .(بـرد  طي كرده و ديگران را هم به همراه خـويش مـي   دهنده راهي است كه خود نشان

ملك و ملكوت، قائم مقام خداونـد متعـال بـوده و      و ايشان در همه) 213آملي، قرآن در قرآن، 
  )246 بروجردي،.(االله است اين مرتبه؛ مقام اتحاد و فناي في

: ستوده استمدح و ستايشي است كه خداوند پيامبران خويش را به آن  »صالح«وصف ) ب
م مـنَ الصـالحينَ      و أَدخَلْناهم فـي «  »و كُـلا جعلْنـا صـالحينَ   ... «و ) 86/الانبيـاء ( »رحمتنـا إنَِّهـ
يـابيم كـه ايـن وصـف قـرين بـا        با دقّت در اين آيات و آياتي از اين دسته در مي). 72/الانبياء(

مت خاصي كه شامل حـال مؤمنـان و   الهي و نيز رح رحمت خاصي گرديده كه از رحمت عامه
عنوان كرامتي  در آيات ذكر شده؛ خداوند متعال صلاح ذاتي را به. شود، متفاوت است متقيان مي

دسـت   كند كه خود به صالحان عطا فرموده و آنان از راه عمل بـه  ويژه و موهبتي خاص بيان مي
كـه از پيـامبران اولـوالعزم و داراي     السلام با اين از سوي ديگر؛ حضرت ابراهيم عليه. اند نياورده

اي  امبران پيش از او در مرتبـه از صالحان بوده است و پي) الانبياء/72( مقام امامت بود و بنابر آيه
كند كه او را به صالحان ملحق سـازد و خداونـد نيـز     اند، از خداوند درخواست مي تر بوده ينيپا

ولَقدَ اصطَفيَناه في الـدنيْا و  «. سازد ان ملحق ميدعايش را اجابت فرموده و او را در آخرت به آن
در نتيجه صلاح ذاتي داراي مراتبـي  ). 127/؛ العنكبوت130/ةالبقر(»لمَنَ الصالحينَ ةإنَِّه في الĤْخرَ

إِنَّ «) اعـراف /196(تواند مافوق ديگري باشد و بر اسـاس آيـه    است كه برخي از آن مراتب مي
لـذا منظـور   . داراي برترين مرتبـه آن اسـت  » وليي اللَّه الَّذي نَزَّلَ الكْتاب و هو يتَولَّى الصالحينَ
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 .اسـت ) ص(رسـول خـدا   السلام از درخواست خـود، درخواسـت مرتبـه    راهيم عليهحضرت اب
  )1/461طباطبايي، (

معرفـي  ) 107/الانبيـاء ( »للْعـالمَينَ  حمـةً ر«را ) ص(قرآن كريم، وجود مقدس رسـول خـدا  
زيـارت   542قمـي، (» االلهحمـة السلام عليك يا ر«فرمايد و در زيارت آن بزرگوار آمده است  مي

بـه تبـع ايشـان، ائمـه هـدي      ) ، دعـاي توسـل  201همـان،  (» حمةالر ما اماي«و  )حضرت رسول
 »حمـة معدن الر«خوانيم  السلام نيز معادن رحمت الهي هستند و در زيارت جامعه كبيره مي عليه

اي براي نعمـت   شايد بتوان گفت به جهت توجه دادن به اين نكته وصف جداگانه) 889قمي، (
بنـابراين  . دسـت داده باشـد   تا معناي فراتر از نبيين را هم به) صالحان(شدگان بيان گرديده   داده

چون آن بزرگواران از ثمرات كان رحمت نبوي بوده و محصول شجره نبوتند، پس همه معـدن  
اتصال دارند و وارثان ) ص(اكرم رحمتند و بلكه رحمت موصوله بوده و به وجود مقدس رسول

از عامه و خاصه نيز روايت شـده كـه مقصـود از    ) 45ان، زمردي. (اين كان عظيم رحمت هستند
؛ قرشـي،  10/48 طوسـي، ( .السـلام اسـت   طالب عليـه  ، علي بن ابي)4/تحريم( »صالح المؤمنين«

ــيوطي،5/310؛ شــوكاني،14/348؛ آلوســي، 11/233  ؛ حســكاني،22/232؛ مجلســي،6/244؛ س
  )3/77 ابن شهر آشوب، ؛1/319 ؛ اربلي،2/343

انـد،   شـدگان محسـوب شـده    نساء گروه ديگري كـه از نعمـت داده   69آيه  طبق: دليل پنجم
آنان كساني هستند كه راستگو و راست كردار بوده و با عملكرد خود، ايمان به . صديقين هستند

. اي شـك و ترديـد ندارنـد    دهند كه در دل خـود ذره  كنند و نشان مي قوانين الهي را تصديق مي
و در ايمان و معاهداتشان به خدا و رسـول؛ صـادق و مطيـع    ) 5/184-6البيان،  طبرسي، مجمع(

كُونُوا «: و خداوند متعال به همراهي و معيت با آنان امر فرموده است) 2/320زمخشري،.(هستند
  ).119/بةالتو(»مع الصادقينَ

  :سازد  در اين آيه نكاتي نهفته است كه مصداق صديقين را كاملاً روشن مي
در ايـن  . امر به معيت با صادقان، قطعاً متصف شدن به وصف صدق نيستمقصود از ) الف

بلكـه مقصـود؛   » با صادقين باشيد«: كه بفرمايد نه اين» از صادقين باشيد«: فرمود صورت بايد مي
 ؛ فخـررازي، 9/548طباطبـايي، ( .امر به پيروي و موافقت با آنان و نهي از جدايي از آنـان اسـت  

16/166(  
نيست؛ چون به تـواتر ثابـت شـده كـه     ) ص(اكرم ي مختص به زمان رسولاين امر و نه) ب

علاوه چون در آيه  به. دين اسلام و تكاليف ذكر شده در قرآن تا قيامت بر مكلفين مترتب است
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توان آيه را بر زمان خاصي حمل كرد، بلكـه بهتـر اسـت اطـلاق آيـه را       زمان تعيين نشده، نمي
  .برگزيده و به شمول آن حكم شود

وقتي همراهي با صادقان . هاست اين امر و نهي، مشروط به وجود صادقين در همه زمان) ج
  .ها باشند زمان كه صادقين در همه اي نيست جز اين با امر واجب شده، چاره

هـا   زمـان  بنـابراين در همـه  . امر به اطاعت محض، دليل بر عصمت قطعي صادقان است) د
  )16/166رازي، فخر. (معصومي بايد وجود داشته باشد

هستند و از قول امام رضـا  ) ص(در روايات وارد شده است كه مراد از صادقين، آل محمد 
و از امـام  ) 4/326؛ قرشي،1/289كليني، ( »ئمةُالصادقُونَ هم الأَْ«: السلام نقل شده كه فرمود عليه

مقصـود  «يعنـي  » إِيانَا عنـَى «: فرمودنداند كه ايشان در توضيح اين آيه  السلام نقل كرده باقر عليه
مردويه نيز از ابن عبـاس آورده اسـت     ابن) 31؛ صفار، 23/351؛ مجلسي، 1/289كليني،(» مائيم
  ).2/472شوكاني،.(السلام است علي عليه درباره» كُونُوا مع الصادقينَ«شريفه   كه آيه

شدگان و متصفان به صـراط مسـتقيم    از نعمت داده) نساء69طبق آيه (شهدا نيز : دليل ششم
هرگز بـه معنـاي كشـته شـده در ميـدان      » ش هـ د« در فرهنگ قرآن كريم از ماده. الهي هستند

جنگ استفاده نشده است، بلكه مقصود از آن؛ كسـاني هسـتند كـه گـواه بـر اعمـال مردمنـد و        
  ).4/651طباطبايي، ( .مقصود از نعمت عطاشده به آنان نعمت ولايت است

شدگان  م شهادت بر اعمال و علم لدني و عصمت و اوصاف اثبات شده براي نعمت دادهمقا
ايـن مقـام؛   . هاي مقام امامت در قـرآن كـريم اسـت    مطابق با شئون هدايتي و اوصاف و ويژگي

اي اسـت كـه خداونـد هـدايت      منصبي جعل شده از سوي خداوند متعال براي بندگان برگزيده
دونَ  َئمةً و جعلْناهم أ«. ساخته است» امر«و اين هدايت را مقيد به  آنان نهاده خلق را برعهده يهـ

و با اين قيد فهمانده است كه امامت به معناي مطلق هدايت نيست، بلكه بـه  ) 73/الانبياء(»بأَِمرنِا
اين هدايت به امر ). 410-1/411طباطبايي، .(گيرد معناي هدايتي است كه با امر خدا صورت مي

دسـت   چه امر هدايت به آن مربوط است، اعم از قلب و عمـل؛ بـه   عني باطن و حقيقت هر آني
امري آن و باطن و حقيقت آن هميشه نزد امام حاضر بوده و غائب نيسـت و   امام است و جنبه

هـا را بـه كمـال واقعـي سـير       بـر قلـوب، قطعـاً انسـان     امام به حجـت ايـن سـيطره و احاطـه    
  ).1/144حسيني تهراني، .(دهد مي

) ص(انـد كـه رسـول خـدا     اهل سنت در جميع صحاح سته از جـابربن سـهره نقـل كـرده    «
هميشه دين اسلام برپا خواهد بود، مادامي كه دوازده خليفه كه همه از قـريش باشـند   : فرمودند
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برايشان والي بوده باشد و به اسانيد متكثره و صحيحه نزد ايشان از عبداالله بـن مسـعود روايـت    
عدد نقبـاء   بعد از من دوازده خليفه خواهند بود به«: شما فرمودند) ص(پيامبر: كه گفت اند كرده
و مسلم در صحاح خود بـه طريـق متكثـره روايـت كـرده اسـت و بخـاري بـا آن         » اسرائيل بني

السلام دارد به دو طريق روايت كرده است و در مسند احمـدبن   اي كه با اهل بيت عليهم معانده
خاصـه نيـز   ) 54مجلسي، محمدتقي، شرح جامعه كبيره، (».ثره نقل شده استحنبل به طرق متك

السـلام بـا نـام و لقـب از سـوي       روايات صحيح فراواني مبني بر معرفي امامان معصـوم علـيهم  
؛ طبرسـي،  31/410؛ همـان،  23/289مجلسـي، محمـدباقر،   : ك.ر. (اند نقل كرده) ص(پيامبراكرم

  )70 - 46؛ عسكري، 1/147الاحتجاج، 
كـه همـان شـهداء، صـديقين و     » الَّذينَ أنَعْمت عليَهِم«: علاوه در تفاسير روايي آمده است به

صـديقين، علـي بـن    «، )ص(رسـول خـدا   »نبـي «مقصـود از  . هسـتند ) 69/نساء(انبياء در سوره 
 حسـنَ «السـلام و   ائمه هدي عليهم »صالحين«حمزه و جعفر و  »شهداء«السلام و  طالب عليه ابي

و ابن بابويـه از  ) 1/87ابوالفتوح رازي، .(الشريف است االله تعالي فرجه مهدي عجل» أُولئك رفيقاً
شـدگان سـؤال كـردم،     نعمـت داده  دربـاره ) ص(ام سلمه روايت آورده است كه از رسول خـدا 

السلام و الشـهداء حسـن و    طالب عليه مقصود از نبيين من هستم و صديقين علي بن ابي: فرمود
ايـن  . ائمه هدي بعد از من هسـتند » حسنَ أُولئك رفيقاً«السلام و صالحين حمزه و  ن عليهاحسي

بحرانـي،  : ك.ر.(روايات با طرق مختلف و با كمي تفاوت در مصداق، فراوان نقـل شـده اسـت   
و راز حسن رفاقتشان اين است كه همسفران خود را تا مقصد همراهـي كـرده و   ) 2/277-274

  .شوند گذارند و از آنان غافل نمي نمي آنان را تنها
و رســول ) 53/شــوري(خداونــد متعــال؛ صــراط مســتقيم را تنهــا بــه خــود  : دليــل هفــتم

نسبت داده است و شرط وصول به ) 7/حمد(شدگان  و نعمت داده) 153/انعام) (ص(اش گرامي
، 69، 64-65/نسـاء .(دانـد  چون و چرا از اين سه دسته مي صراط مستقيم را اطاعت محض و بي

طـور   در عين حال امر به اطاعت محـض را بـه  ) 101/عمران ؛ آل124،90-125، 153/؛ انعام175
أَطيعـوا اللَّـه و   «: الامر منحصر فرموده است و اولي) ص(اكرم خداوند، رسول: مطلق به سه مورد

نكُْمرِ مي الأَْمأوُل ولَ ووا الرَّساطاعت دليل اثبات عصـمت در  كه اطلاق امر به ) 59/النساء( »أَطيع
با يـك تحليـل   ) 4/620طباطبايي، .(كرد آنها است، وگرنه خداوند اطاعت از آنان را واجب نمي

الامر يكي است، هرچند با  شدگان و اولي توان دريافت كه مقصود از نعمت داده ساده منطقي مي
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نـي عـلاوه بـر    ها در قرآن كريم اوصـاف مشـترك فراوا   بررسي صفات و خصوصيات اين گروه
  .كند آيد كه انطباق اين دو گروه بر يكديگر را نيز اثبات مي دست مي عصمت به

است كه » صراط مستَقيمٍ  على«تعبير ديگري كه بسيار نزديك به موارد ذكر شده است؛ تعبير 
) 56/؛ هـود 41/حجر(اين تعبير نيز تنها به خداوند . معناي اشرفيت وعلّو و برتري را همراه دارد

خاص الهي بـر او تعلّـق گرفتـه     و كسي كه اراده) 3-4/؛ يس43/زخرف) (ص(و رسول گرامي
دلِ   «ديگري  متعلّق اين اراده در آيه. اطلاق شده است) 39/انعام( معرفـي شـده   » مـنْ يـأْمرُ بِالعْـ

پس همين علّو و برتري است كه سبب هادي شدن آنان به سوي صراط مستقيم گرديـده  . است
أ اين علّو و برتري، برگزيدگي آنان از سوي خداوند متعال و مخصـوص گرديدنشـان بـا    و منش

  . علم و عصمت است
دلِ   «و » الامر اولي«: »الَّذينَ أنَعْم اللَّه عليَهِم«شود كه  بنابر اين، معلوم مي سـه  » مـنْ يـأْمرُ بِالعْـ

را براي گروهـي واحـد اثبـات    تعبير مختلف براي يك حقيقت واحد است كه هر كدام وصفي 
جعفـر و امـام صـادق     در روايات نيز مشـترك اسـت، شـيعه از ابـي      مصداق اين گروه. كنند مي

السلام از خاندان رسول  الامر، ائمه معصومين عليهم اند كه مقصود از اولي عليهماالسلام نقل كرده
السـلام   امـام بـاقر عليـه   ابن مردويه نيز نقل كرده كه از ) 3/236شيخ طوسي، .(هستند) ص(خدا

اربلـي،  .(الامر بود السلام از اولي به خدا قسم علي عليه: سؤال شده، فرمود) نساء/59(آيه  درباره
  )36/189؛ مجلسي، 1/393

دلِ   «: از ابن عباس روايت شده كه مراد از ؛ اميرالمـؤمنين علـي   )76/النحـل (»مـنْ يـأْمرُ بِالعْـ
تَقيم     «: مباركـه   آيه درباره) 123مقدس اردبيلي، .(السلام است عليه  »قـالَ هـذا صـراطٌ علـَي مسـ

هذا صـراطُ علـيٍ   «: السلام نقل شده كه فرمود قرائت ديگري نيز از امام صادق عليه) 41/الحجر(
السلام نقل كرده كه  و عياشي از امام صادق عليه) 24/17؛ مجلسي، بحار،1/424كليني،(» مستقيم

؛ 4/393بحرانـي،  .(السـلام اسـت   مقصود اميرالمومنين علـي عليـه  ) 49/حجر(فرمود در اين آيه 
  )1/79حسكاني، 

از آنجايي كه كلمه مستقيم به معناي هر چيزي است كه بخواهد روي پاي خود : دليل هشتم
كه به چيزي تكيه كند بر كنترل و تعادل خود و تعلّقات خـود مسـلط    بايستد و بتواند بدون اين

در نتيجه برگشت مستقيم بـه چيـزي   . اي كه بر امور خود مسلط است ايستادهباشد، مانند انسان 
دو  حمـد از مقابلـه   لذا در سوره) 1/61طباطبايي،. (است كه وضعش تغيير و تخلف پذير نباشد

تَقيم «شود كه مقصـود از   معلوم مي» ...صراطَ الَّذينَ«و » الصراطَ المْستَقيم«تركيب  همـان  » المْسـ
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حمـد نيـز    6 شريفه ظاهر آيه. است و استقامت عبارتست از انسان كامل» نَ أنَعْمت عليَهِمالَّذي«
بر اين نكته دلالت دارد كه صراط مستقيم به سوي حـق، موجـود بالفعـل اسـت و بـه وصـف       

خميني،تفسـيرالقران  . (استقامت فعليه موصـوف بـوده و هـم اكنـون موجـود و مسـتقيم اسـت       
م اللَّـه   «معنا با تبيين آيات قرآن كريم مبني بر مصاديق و اوصاف اين ) 2/182الكريم، الَّذينَ أنَعْـ
هِمَليبه اين معنا كه امر به اطاعـت محـض از انسـان كامـل بـا عنـاوين       . گردد كاملاً تأييد مي» ع

 در قرآن كريم مورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت و لازمـه     ...صادقان، اولي الامر و: متفاوتي از قبيل
  .هاست عصرها و زمان وجوب امر به اطاعت از آنان، وجود بالفعل آنان در همه

اين واصلان حقيقي، دارندگان قدرت تصرف بر اعمال و قلوب شاهدان بر اعمال؛ دارندگان 
شـدگان،   مقام امامت و هاديان به امر الهي هستند كه قرآن كريم آنان را بـا اوصـاف نعمـت داده   

. كند معرفي مي ...ايمان و الامر، دارندگان برترين درجه مخلصين، اوليصالحان، صديقين، شهدا، 
اند و درواقع صراط مستقيم الهي  كه در ذات خدا فاني و در بقاء او باقي شده اينان به جهت اين

اند به آن  را كه عبارتست از تحقق ولايت الهي از قوه به فعليت درآورده و با خود متحد ساخته
اند و تا انسان موجود است،  را تشكيل داده قيقت صراط مستقيم و هويت آنمتصف گرديده و ح

و ) ع(اطهـار  لـذا در روايـات فراوانـي ائمـه    . هدايت او را به سوي ولايت الهي برعهـده دارنـد  
  )508/ 1تسنيم، جوادي آملي،( .شوند يصراط مستقيم معرفي م) ص(اكرم پيامبر
اي از لحظات اين نشـئات   هاي مادي و در لحظه نو از آنجا كه در هر عصر و زماني از زما 

اي نيست جز وجود انسان كامل واصل به منتهاي راه، خارج شده از طبائع ظلماني  دنيايي، چاره
االله  عجـل (به سوي نور و اين موجود معروف در شريعت ما، امام زمـان و منتظرالمهـدي اسـت   

الاطلاق اسـت، يعنـي    ص و او مهدي عليو او امام زمان است نه زمان خا) الشريف تعالي فرجه
االله و او  واصل به انتهاي راه و رسيده به نهايت كمال، باقي به بقاء خداوند متعال بعد از فناء فـي 

است و اين موجـود  » الَّذينَ أنَعْم اللَّه عليَهِم«صراط مستقيم موجود بالفعل تكويني است و او از 
چون منتها يكي است و مبدأ يكي است، پـس صـراط يكـي    . تواند كثير باشد و اين صراط نمي

  )117-2/116خميني،تفسيرالقران الكريم،. (است
خداونـد  . ترين عامل انحراف از صراط مستقيم الهي اختلاف و تفرقـه اسـت   مهم: دليل نهم

متعال عاملان تفرقه و اختلاف را بزرگان و خواص و دليل تفرقه افكني آنان را حقد و حسد و 
مخاطب اصـلي آيـات دعـوت بـه صـراط      ) 153/؛ انعام36-37/؛ مريم213/بقره.(دانند ميبغض 

مصـداق اخـتلاف   . شوند مستقيم و نهي از اختلاف و تفرقه، خواص امت مسلمان محسوب مي
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) ص(اكـرم  بزرگ در ميان مسلمين، چيزي جز اختلاف در موضـع خلافـت و جانشـيني پيـامبر    
  .نيست

: مهـم اشـاره فرمـوده كـه     فدك به اين نكته عليها در خطبهاالله  حضرت زهراي مرضيه سلام
وفاق و امامت ما را مانع افتراق و دوستي ما را عزتّ مسلماني قرار  خداوند پيروي از ما را مايه

گـويي   نيز به شهادت اهل سـنت، وقـايع پـس از خـويش را چنـين پـيش      ) ص(اكرم پيامبر. داد
هم         ليَرِدنَّ عليَ الحْوض«: فرمودند تُهم و رفعَـوا إِلـَي رءوسـ ى إِذَا رأَيـ رِجالٌ ممـنْ صـحبني حتَّـ

در كنار حوض مرداني «، »اختَْلجَوا فأََقُولَ رب أَصحابيِ فيَقَالَ لي إنَِّك لَا تدَريِ ما أَحدثُوا بعدك
شـان   كشند كنند، مي به سوي من بلند ميبينم و سرشان را  بينم وقتي آنان را مي را از اصحابم مي

دانـي كـه بعـد از تـو چـه       تو نمي: شود به من گفته مي! اصحابم! گويم پروردگارا مي. برند و مي
  )به نقل از مسند مالك و جمع بين صحيحين 2/128مغنيه،(».اتفاقي افتاد و چه كردند

شـدگان   اخت نعمت دادهبا شناخت مغضوبين، شن »الاشياء باضدادها تعرف« بر اساس قاعده 
از جملـه   ...يهود و كتمان كننـدگان الهـي؛ ظالمـان، مفسـدان و    : در قرآن كريم. شود تر مي كامل

فـيض  .(جا كه غضب مستلزم دوري و طـرد و رانـدن اسـت    از آن. شوند مغضوبين محسوب مي
ميخته با و لعن نيز در لغت به معناي طرد و راندن و دوركردن است كه آ) 1/9كاشاني، الاصفي، 
به همين جهت خداوند متعال غضب خـويش  ) 1/552مكارم شيرازي، .(باشد خشم و غضب مي

البتّه اصـطلاحاً غضـب   ...) و60/؛ مائده93/طور مثال نساء به. (است  را همراه با لعن بيان فرموده
اي  غضب الهي اسـت، بنـابراين هـر لعـن شـده      غير از لعن است، ولي درواقع لعن؛ اثر و نتيجه

-61/احـزاب (، منافقـان  )13/مائده(يهود : ملعونين در قرآن كريم عبارتند از. ضوب نيزهستمغ
د (، مفسـدان  )18/هـود (، ظالمـان  )3/حجر(، شيطان )60 ، آزاردهنـدگان رسـول   )22-23/محمـ
چه  آن... . و) 152/بقره(كتمان كنندگان آيات الهي ) 64/احزاب(، كافران )57/احزاب) (ص(خدا

إِنَّ «. هسـتند ) ص(اكـرم  شود، آزاردهنـدگان رسـول   مربوط مي) ص(اكرم رسول مستقيماً به امت
  ).57/الاحزب(»ةالَّذينَ يؤْذوُنَ اللَّه و رسولَه لعَنَهم اللَّه في الدنيْا و الĤْخرَ

 بضْـعةٌ  طمةُفَا«اند كه  نقل كرده) ص(محققان اسلامي به اتفاق اين حديث را از پيامبرگرامي 
تـن مـن اسـت هـر كـس او را       فاطمـه پـاره  «) 7/232امينـي،  (»منِّي فمَنْ أغَْضبَها فَقدَ أغَْضـَبني 

االله عليه از اين جهان چشـم بربسـت    و زهرا سلام» .خشمگين سازد، مرا خشمگين ساخته است
اين مطلب از نظر تاريخ چنـان روشـن اسـت كـه هرگـز      . در حالي كه بر خليفه خشمگين بود

  .توان آن را انكار كرد نمي
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وقتـي خليفـه بـه اسـتناد حـديثي كـه از       : گويـد  بخاري محدث معروف جهـان تسـنن مـي   
االله عليه را از فدك باز داشت، او بر خليفه خشم كرد و ديگـر   نقل كرد فاطمه سلام) ص(پيامبر

  )5/5به نقل از صحيح بخاري  257سبحاني، ( .با او سخن نگفت تا درگذشت

  : گيري  نتيجه
داند و مقصود از  شدگان مي را صراط نعمت داده »صراط مستقيم«جايي كه قرآن كريم؛  از آن

كنـد و   شدگان را دارندگان مقام امامت معرفي مـي  نعمت را؛ نعمت ولايت دانسته و نعمت داده
و [گردانـد   آنان را به وصف دارندگان علـم توصـيف و بـه خصـلت عصـمت مخصـوص مـي       

چه در روايـات فراوانـي از طريـق خاصـه      شود كه آن معلوم مي] ديگراستدلالات فراوان قرآني 
 ؛ كلينـي، 391-1/392، لنعمـة ا الدين و اتمام ؛ صدوق، كمال37/212مجلسي، بحارالأنوار، : ك.ر(
ــاره...) و 1/313-312 ــودن ائمــه  درب ــار صــراط مســتقيم ب ــدان رســول) ع(اطه ــرم  از فرزن  اك
  .ولايتشان وارد شده، پايه و اساس قرآني داردو ) وسلم آله و عليه االله صلي(

كساني هستند كـه صـراط از   » الَّذينَ أنَعْمت عليَهِم«آيد كه  حمد برمي مباركه از آيات سوره
اند و خداوند متعال عمـوم   هاي موفق و كامل سالكان صراط بوده پس نمونه. آنِ آنان شده است

ه ويژگي خاصشان كـه همـان نعمـت يـافتن اسـت،      بندگان را براي هدايت به صراط مستقيم ب
  . متوجه ساخته است

دوني «: در اين سفر به سوي كمال مطلق، قدم اول عبوديت و بنـدگي اسـت   هـذا    و أَنِ اعبـ
تَقيمسراطٌ متعَينُ    (و پس از قدم نهادن به ابتداي راه، ) 61/يس(» ص د و إِيـاك نَسـ و ) إِيـاك نعَبـ

) اهدنَا الصراطَ المْستَقيم(ب و اراده، و در حقيقت درك نياز به پيمودن اين راه درخواست و طل
ضروري است تا بـا تـولاي آنـان و تبـري از غيـر      » الَّذينَ أنَعْم اللَّه عليَهِم«همراهي و راهنمايي 

نعمت يافتن اسـت، راه كمـال و    كه ويژگي ممتازشان) غيَرِ المْغْضُوبِ عليَهِم ولاَالضَّالِّينَ(ايشان 
صراط مستقيم، با پويايي خويش انسان را با خود صعود دهد و رفعت ببخشد كه نجات انسـان  

  .و فلاح و رستگاري او در پيمودن آن است
آن اسـت و جـز    صراط مستقيم الهي؛ مقصد و مأواي بلندي است كـه خداونـد متعـال بـر     

جا كه هـدف   بالايي از آن حصول به چنين مرتبه. نيستمنعمان به ولايت الهي را به آن اشرافي 
يـابي بـه سـوي چنـين مقصـد       يـابي اسـت و راه   خلقت انسان است، براي عموم بشر؛ همان راه

  .پذير نيست رفيعي، جز با تبعيت و پيروي از واصلان به چنين مقصد رفيعي امكان



 45/  انطباق انسان كامل و صراط مستقيم

 

بـر وجـه   ) رب(ت، آن صراطي است كـه رب الانسـان كامـل، بـر آن اس ـ    » صراط مستَقيمٍ«
ديگـر موجـودات و   . بـر وجـه مظهريـت و مربوبيـت    ) انسان كامـل (ظاهريت و ربوبيت و اين 

يك بر صراط مستقيم نيستند، بلكه اعوجـاج دارنـد، يـا بـه جانـب لطـف و        االله هيچ سائرين الي
 جمال يا به طرف قهر و جلال و مؤمنين؛ چون تابع انسان كامل هسـتند، در سـير و قـدم خـود    
جاي در قدم او گذارند و به نور هدايت و مصباح معرفت او سير كننـد و تسـليم ذات مقـدس    

االله  انسان كامل هستند و از پيش خود قدمي برندارند و عقل خود در كيفيـت سـير معنـوي الـي    
ها  ها با انسان كامل و وصول آن ها نيز مستقيم و حشر آن دخالت ندهند، از اين جهت صراط آن

خـود را از تصـرّفات شـياطين و     كه قلـوب صـافيه   شرط آن ول انسان كامل است، بهبه تبع وص
خمينـي،  (».انانيت حفظ كنند و يكسره خود را در سير تسليم انسان كامل و مقام خاتميت كننـد 

  )531چهل حديث، 
شـدگان بيـان    خداوند متعال چنين مفهومي را با نسبت دادن صراط مستقيم بـه نعمـت داده  

و خصوصيات ... تفصيل آن به معرفي آنان با اوصاف صالحان، صديقين، مخلصين، فرموده و در
او در  .علم لدني و عصمت و شهادت بر اعمال، و با مقام امامت و ولايت امري؛ پرداخته اسـت 

چون و چرا از ايشـان، از اخـتلاف و    كتاب كريمش عموم بندگان را علاوه بر امر به اطاعت بي
) ص(اكـرم  چه رسـول  كتمان حق و ايجاد و اختلاف در آن. فرموده است هي آنان ن درباره تفرقه
را بـه   هاي جدي و سبب دورماندن از نعمتي اسـت كـه خداونـد آن    آن فرموده از آسيب درباره

  .فرمايد اتمام نعمت و اكمال دين تعبير مي
مقـام قـرب   تأثير اطاعت مطيعين، زبان گوياي به حق در زمان مرگ و سفر از دنياي دني به 

دي مـنْ      و اللَّه يدعوا إِلـى «: الهي است و در آخرت هدايت به دارالسلام الهي دارِ السـلامِ و يهـ
  )25/يونس(»صراط مستَقيمٍ  يشاء إِلى
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